
 عامل و معمول :

 
می گویند؛  معمولو کلمه ای که تأثیر پذیر است را  عاملکلمه ای را تأثیر گذارنده )روی کلمات دیگر( است را 

 (معمول=  الحُسَینُـ  عامل=  ذَهَبَ) الحُسَینُ ذَهَبَمانند : 
 

 معرب :تعریف 
 

و ذَهَبتُ  َ رأیتُ الحُسَین .ُ الحُسَین ذَهَبَ؛ مانند : آخرش به سبب اختلاف عوامل تغییر می کندای است که  کلمه
 .ِ بِالحُسَین

 
 مبنی :تعریف 

 
و ذَهَبتُ  َ رأیتُ اللّذین .َ اللّذین ذَهَبَ؛ مانند : که اخرش به سبب اختلاف عوامل تغییر نمی کندای است  کلمه

 .َ باللّذین
 

 تعریف إعراب :
 

. به رفع لفظ ٌ علیّ جاءَمی گویند؛ مانند :  إعراببه اثری که به در خواست عامل، در آخر کلمه به وجود می آید 
 ( إعراب گفته می شود.ـــٌیعنی ) علی

 

 تعریف بناء :
 

کیفیتّی است در کلمه که به در خواست عامل ایجاد نشده و سبب می شود که حرف آخر کلمه، به سبب اختلاف 
 َ. اللّذین ذَهَبَعوامل تغییر نکند؛ مانند : 

 
 إعراب و بنِاء در اسم، فعل و حرف :

 
 .مبنیدارد و هم  معربهم  اسم :
 که مبنی اند. 21و  6است به جز صیغه های  معربهستند ولی فعل مضارع  مبنیفعل ماضی و امر  فعل :

 است. مبنیدائماً  حرف :

درس نحو مقدماتی - خلاصه جلسه 6




